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اِیدن ویلیامز

مترجم: نوید صراف

گزارشــگر کلمبیایی در میان هیجان به وجود آمده با فریادهایی که به ســختی 
قابــل شــنیدن بــود، با تمام وجود ســعی کــرد با صدایی رســا حرف های خــود را در 
میان هیاهوی موجود به گوش شنوندگان خود برساند: »زنده باد کلمبیا!« گزارشگر 
انگلیســی »بــری دیویــس« نیــز در حالــی که بــه گفته خودش در شــوکی بــزرگ به 
ســر می بــرد، آن گل را »بــاور نکردنــی« توصیــف کــرد. او پس از چنــد لحظه مکث، 
صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: »باور نکردنی اســت! چگونه ممکن است یأس 

به این سرعت به خوشحالی و امید بدل شود؟«
بــدون هیــچ شــکی ایــن یــک لحظــه  قابل توجــه در دنیــا بــه حســاب می آمد، 
مســابقه ای که روی من تأثیری شــگرف و شــگفت انگیز داشــت. در دل این مسابقه 
اتفاقــات چندانــی رخ نداد اما دقایــق پایانی مســابقه کلمبیا برابر آلمــان غربی در 
آخریــن دیدار گروهی دو تیم در رقابت های جام جهانی ۱99۰، باعث عشــق من به 
فوتبــال شــد. نه تنها درام لحظه، بلکه شــادی محضِ زیبایــی و ماهیت غیرمنتظره 
بــودن ایــن ورزش، بــه قلب فوتبالی ام بــه طرز عجیبی نفــوذ کرد. این امــر من را از 
۲-4-4 خســته کننده بــا مثلث هــای منظــم و مرتب، پاس های ســریع و عشــقی به 

فوتبال آشنا نمود؛ سیستمی که هر رقیبی را آشفته و سردرگم می ساخت.
کلمبیــا بــا صعود به مرحله حذفی جــام جهانی ۱99۰ ایتالیــا فقط و فقط یک 
گام فاصله داشت اما گل »پیر لیتبارسکی« در دقیقه ۸۸ کلمبیا را در آستانه سقوط 
قــرار داد. دو دقیقــه زمــان باقی مانده، تنها بخت کلمبیا برای فــرار از حذف بود. دو 
دقیقه ای که برای »کارلوس والدرما« کفایت کرد تا با پاسکاری های سریع با »فردی 
رینکــن« دفاع ژرمن ها را به شــکلی باورنکردنی محو کند. رینکــن گل را به نام خود 
ثبــت کرد اما در پــس این گل، نبوغ والدرما بود که خودنمایی می کرد. ســتاره ای که 
بــا نبــوغ و توانایی هایش نه فقط مــن بلکه همه جهان را میخکــوب نمود و به همه 
این نکته را یادآوری کرد که این کلمبیا با ســتاره جذابش به دنبال یک ماجراجویی 
بزرگ است. من قبلًا هم این شرایط را در فوتبال به چشم دیده بودم؛ در جام های 
 جهانــی  پیشــین؛ تیم هایی همچــون برزیل، فرانســه، دانمارک و آرژانتیــن فوتبالی 
بســیار جــذاب را ارائه می دادند و حالا به اســتثنای دانمارک، درخشــش آنها تا حد 
بســیار زیادی قابل پیش بینی بود ولی کلمبیا؟ زرد هایی که به شکل جدیدی توپ را 
در مستطیل سبز به حرکت درمی آوردند و نمایشی نو و تازه را روی پرده می بردند؛ 

اما این امر از کجا نشأت می گرفت؟
آلمــان غربــی هر دو بازی نخســت خود را با پیروزی پشــت ســر گذاشــته بود و 
کلمبیا هم برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی تنها به یک امتیاز از جدال آخر 
نیــاز داشــت. با توجه به شــرایط، دو تیم تمایل چندانی به حمله نداشــتند و فشــار 

زیادی به خود وارد نمی کردند.
مــن آن زمان فکر می کردم که این مســابقه، دیداری پــوچ، بی ارزش و خالی از 
لذت است. توپ میان بازیکنان کلمبیا به نوعی رد و بدل می شد که به فوتبال امروز 
شــاید بیشتر شــباهت داشت. با نگاه به گذشــته اما به یاد می آورم که پاسکاری های 
ســریع بازیکنــان کلمبیا در یک شــکل مثلــث وار، باعث شــده بود تــا آلمان ها برای 

تصاحب توپ مدام به دنبال بازیکنان تیم کلمبیا بدوند.
ســال ها پیــش از خلق و ظهــور »تیکی تــاکا«، ایــن کلمبیایی ها بودند که شــیوه 
پاســکاری و حرکــت تنــد خــود را به نمایش گذاشــتند؛ شــیوه ای کــه در آن بازیســاز 
تیــم تا خط دفاعی عقب بازمی گشــت تا تــوپ را از مدافعان بگیــرد و حملات تیم 
را پی ریــزی و طراحــی کنــد. جالب اینکه آن ســبک بازی در آن زمان توســط زردها، 
»توکه توکه« نامیده می شــد. ســبکی که ریتمِ سالســای کلمبیایی را در مستطیل سبز 
کلید می زد. ریتمی شــبیه بارانکیلا. این امر پایه فوتبال کلمبیا از اواسط دهه هشتاد 

میلادی به حساب می آمد.
در ســال ۱99۰، فوتبــال کلمبیا با بهبود اســتانداردهای داخلــی و حضور برخی 
ســتارگان فوتبال آمریکای جنوبی در لیگ این کشــور در حال رشــدی چشمگیر قرار 

داشــت. البته این امر ناشی از پولشویی سلاطین مواد مخدر و کارتل هایی بود که در 
کشور فرمانروایی می کردند. به این دوران »لوکولومبیا« می گفتند اما همین امر هم 

به عجایب فوتبال کلمبیا و وجود احساس خطر واقعی اضافه می کرد.
ســکان هدایت کلمبیا در دســتان »فرانسیســکو ماتورانا« قرار داشت؛ چهره ای 
کــه تمــام برنامه های تیمــش را با تمرکــز روی والدرما تــدارک می دیــد. کارلوس با 
مدل  موی عجیب خود، توانایی هایش در ارسال توپ و حفظ آن، یک مهره جذاب 
محســوب می شد که جمعیت حاضر در ورزشگاه را به وجد می آورد. »تیم ویکری« 
یکــی از سرشــناس ترین ورزشی نویســان جهان یک مرتبــه او را »بازیکنی که همواره 
توپ را در دست داشت و هرگز توپ را در دست نگه نمی داشت« توصیف کرد چرا 
که او به محض تصاحب توپ، آن را پاس می داد و در واقع در ارائه بازی تک ضرب، 

یک استاد بی نظیر و بی همتا بود.
تحــت هدایــت ماتورانا، کلمبیا بــرای اولین بار پس از ســال ۱96۲ جواز حضور 
در رقابت هــای جام جهانی را به دســت آورد؛ با ترکیبی عمدتاً متشــکل از بازیکنان 
تیم های موفق »اتلتیکو ناسیونال« و »آمریکا دوسالی«. اگرچه هنوز ستارگانی مانند 
»فاستینو آپریلا« و »آدولفو والنسیا« در کلمبیا ظهور نکرده بودند اما تیم سال ۱99۰ 
بــا تکیه بــر قدرت خط دفاعی، فول بک های تهاجمــی، زوج والدرما و رینکن و البته 

حضور دروازه بانی همانند »رنه هیگوئیتا« به چیزی جز درخشش نمی اندیشید.
آلمان غربی یکی از قدرت های فوتبال دنیا بود اما در مصاف با »ســه رنگ ها« 
به هیچ عنوان نمی توانســت بازی خود را به رقیب دیکته کند زیرا قادر به تصاحب 
تــوپ نبــود. از طرفــی ژرمن هــا بــا توجــه بــه قطعی شــدن صعودشــان بــه مرحله 
یک هشــتم نهایی، دلیلــی نمی دیدند که تمام توان خــود را در این بازی به نمایش 
بگذارند اما حتی همین موضوع نیز از ارزش های کلمبیا نمی کاســت؛ یاران والدرما 
با قدرت سوار بر بازی بودند و کنترل توپ و میدان را با شایستگی در اختیار داشتند.
نقشــه کلمبیــا بــرای حفظ تــوپ خــارج از منطقــه خطر امــا دچار نقــص بود؛ 
احتیــاط بیــش از اندازه آنهــا در طراحی حملات بــه ســمت دروازه ژرمن ها، باعث 
شــد کار با تســاوی بــدون گل در جریان باشــد. آلمان ها امــا وقتی تــوپ را در اختیار 
می گرفتنــد فقــط و فقط به حملــه فکر می کردند و روی همین سیســتم نیز توســط 
لیتبارسکی تور دروازه هیگوئیتا را به لرزه درآوردند. نه فقط تور دروازه »سه رنگ ها« 
بلکــه قلب میلیون هــا کلمبیایی چرا که با این گل شــاگردان ماتورانا در خطر حذف 
قرار گرفتند. »بری دیویس« هنگام گزارش بازی می گفت: »به شــیوه های مختلفی 
این امر ناراحت کننده اســت زیرا آنها می خواســتند فوتبال بازی کنند و زینت بخش 

یک هشتم نهایی شوند.«
بله؛ کلمبیایی ها می خواستند فوتبال بازی کنند اما نه به شکلی که افراد خارج 
از شــمال اروپا بدان عادت داشــتند. ســبک بازی آنها با مخالفت همراه شد و »بری 
دیویس« افســوس می خورد که چرا والدرما فقــط در خدمت تیمش بوده و از تمام 

توانایی های فردی اش بهره نبرده اســت اما برنامه کلمبیا در آن دیدار حمله نبود؛ 
آ نها قصد اداره بازی را داشتند و والدرما تا دقیقه ۸۸ آن را با موفقیت انجام داد تا 

اینکه در یک لحظه همه چیز عوض شد.
وقتی کلمبیایی ها پس از گل آلمان، بازی را از ســر گرفتند، از دقیقه 9۰ گذشــته 
بــود و نماینــده آمریکای جنوبی برای بقا به گل نیاز داشــت. انگار آنها تازه تصمیم 
گرفته بودند که حمله همه جانبه را هم در دســتور کار قرار دهند؛ انگار با خودشــان 
فکــر کــرده و در دل گفته بودند: »می خواهید ما را امتحان کنید؟ واقعاً؟ می خواهید 

گل بزنیم؟ باشد مشکلی نیست!«
کلمبیایی ها توپ را به والدرما در عقب خط هافبک رساندند؛ او ناگهان حالت 
هجومــی بــه خــود گرفت و با رینکن به ســرعت شــروع به پاســکاری کــرد. »ادواردو 
گالیانو« در کتاب »فوتبال در آفتاب و سایه« این حرکت را اینچنین توصیف می کند: 

»برای تو و من، برای من و تو، یک لمس پس از لمس دیگری«.
آلمان ها نمی توانســتند حتی به توپ نزدیک شــوند. پاس تماشایی والدرما در 
آخر، پشــت ســر مدافعین ژرمن ها به رینکن رســید و او با خونســردی کامل، توپ را 
از میان دو پای »بودو ایلگنر« که به پیش آمده بود، عبور داد و در یک چشــم به هم 
زدن، کلمبیــا را بــه گلی حیاتی رســاند. کلمبیایی ها در میدان، کنار خط، روی ســکو، 
اتاق گزارشــگری و خانه هایشــان دیوانه وار فریاد شادی ســر می دادند و شعار »زنده 

باد کلمبیا« عبارت مشترک تمامشان بود.
بی باکــی آنهــا، توانایــی و قدرت بی نظیرشــان در تغییــر تفکر و دیــدگاه در آن 
لحظــه کلیــدی مســابقه، به یک گل به ظاهر ســاده تبدیل شــد اما ایــن گل در واقع 
حاصــل روحیه و ریتم منحصر به فرد فوتبال کلمبیا بود که امری باشــکوه برای من 
محسوب می شد. بهره مندی و برخورداری از توانایی اینکه پس از دریافت گل، روی 
پا بایســتید، یک مســأله اســت و به تســاوی کشــاندن کار در جام جهانی آن هم در 

حالی که تنها دو دقیقه زمان دارید، چیز دیگری!
نکته تعجب برانگیز برای شــما شــاید این باشد که عشق من به کلمبیا با شیوه 
حذف شــان در مرحله بعد برابر کامرون با اشــتباه مرگبار هیگوئیتا، حتی بیشتر هم 
شــد زیــرا این اشــتباه، نقص نبوغ شــان را نشــان مــی داد و آنها را دوست داشــتنی تر 
می نمــود. آنچــه در ســال ۱99۳ بــا برتــری 5 بــر صفــر برابــر آرژانتیــن و معرفــی 
»فائوستینو آسپریلا« رقم خورد تا فاجعه جام جهانی ۱994 و اتفاقات تراژیک پس 
از آن، تنها عشــق من را بیشــتر کرد! وقتی هیگوئیتا در ومبلی صحنه عقرب را برای 
همیشه به تاریخ سنجاق کرد و یا آسپریلا در »سنت جیمز پارک« می درخشید، من 

بیشترین تحسین را در ذهنم برای آنها ثبت می کردم.
فوتبال کلمبیا یادآور ســتاره هایی غالباً بی نظم اما بزرگ و پرتناقض اســت که 
با شور، اشتیاق و جدیت به میدان می رفتند. عشق من به این ملت در فوتبال متأثر 

آن پاس های سریع برابر آلمان و نبوغ والدرما بود.

لحظه عاشقی با 
کلمبیا


